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 تردید شهریاران 

 

 ي ساسانيان پدید آمدثي كه در اواخر دوره دفردوسي از حوا روایت

 

 قدیم به خلق جدید که ریشه در ژرفا داردت

 

 

 

 

نوشته بودم و در آن كتاب منتشر شده است، بعدا به همت ساراي عزیز از نو    بودن دشوار آدميبراي كتاب  ین را  ا

ي ي نشر در این سایت گردید روایت فردوسي از حواثي كه در اواخر دوره حروفچيني شد و با ویراستاري جدید آماده

ان پدید آمد، تنها نقل حوادث تاریخي نيست، بلكه رویكردي روانشناسانه به خواست قدرت و كشمكش هاي  ساساني 

همچنين اشاره به جدال بين دو آیين زرتشتي و مسيحيت در روزگار رواني در ميان فرمانروایان این دوره هم هست. 

ه خسرو پرویز را به عنوان شهریاري فرومانده در فردوسي در این روایات به ویژخسرو پرویز، بر این تردیدها افزود.   

ان چگونه ایران را به سوي ویراني ركند. این روایات  آكنده از عبرت است كه این شهریاتردیدهاي خویش، معرفي مي 

   سوق دادند.

 مشهد /1394آخرین ویرایش شهریور 
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 ساسانيان و مسيحيت رومي: اول فصل

 ي نگارش انگيزه 

اند. این  اند و هم به این راه شكل دادهاند، هم در این راه شكل گرفتهایرانيان در طول تاریخ خود راه درازي پيموده 

شكل و شمایل نه چندان مایه فخر و مباهات است و نه چندان مایه سرشكستگي و خواري؛ هرچه هست تاریخ ملتي  

ي خود را دارد. این ساختار، برخي در روشنایي ذهن خودآگاه قرار گرفته است ساختار رواني و اجتماعي ویژه است كه  

تواند تا حدودي معرفت به  ها ميو برخي در ناخودآگاه قومي و ملي، و از آن گریزي نيست . از این رو، یاد گذشته

 د.»خود«را سبب شود، به خصوص براي ملتي كه ریشه در ژرفا دار

ها كردیم؛ گاه بر ملتهاي دیگر تاختيم، اسيران  ها دیدیم، ستمما در طي تاریخ خود، مرتكب اشتباهات بسياري شدیم ، ستم

  - زن و مرد، كوچك و بزرگ  -بسيار آوردیم. همراه با غنایم، زنان وفرزندان اقوام و ملل دیگر را به كنيزي وغلامي گرفتيم. گاه خود  

 به اسارت رفتيم. 

پيش آمد كه تيشه به ریشه خود زدیم و بسيار اتفاق افتاد كه تيشه به ریشه ما زدند. گاه شلاق به دست گرفتيم و گاه   سيارب

 بر تخت شلاق تخته بندمان كردند. چه بسيار كه دیوار زندانمان را برسر خودمان فرو ریختيم.  

ها كردیم و همسایه نيز همينگونه عمل كرد. گاه با همسایگان ها روا داشتيم و با همسایه نبرد ر این راه كه آمدیم، به خود ستمد

ي ضعف و حقارت  ها به مصلحت سياسي بود و گاه زادهدر جنگ بودیم و گاه بر سر آشتي. گاه آشتي –یونان و روم  –غربي خود 

ميد آنكه در هستي »هستي دار«  آراستيم، به اآمد كه در هنگام ضعف و زبوني خود را به آیين و رسم آنان مي. چه بسيار پيش مي

 اي جز شوربختي در كارمان نبود  اما نتيجه  1؛ شویم

ها ي با غرب گریزي نيست، به خصوص امروز كه شتاب صنعت از تمدننماید كه از رابطه نمود و چنين ميه هرحال چنين ميب

 است. الشعاع قرار داده ظروف مرتبط ساخته و مفاهيم مرز و مليت و مذهب را تحت

نيست، بلكه طرح   پرسش ر این هنگامه، حدود روابط ما با دیگران، بویژه با غرب، چگونه باید باشد؟ این مقال پاسخي به آن د

رابطه تجربه  نوعي  از  كه  است  فردوسي  روایت  به  تلخ  دوره  2شيب   ياي  اواخر  بود.   يدر  آمده  پدید  وروم  ایران  ميان   ساسانيان 

 
ي »وجود« و اصولا مفهوم فلسفي آن را  ي »موجود« برابر است و نه با كلمهمنظورم از »هستي دار« حالت فاعلي آن است كه نه با كلمه - 1

 امدر نظر نداشته 

ارباب ي شيب در زبان و گفتگوي  شود كه یك طرف آن بالا و طرف دیگر پایين باشد مانند رابطهاي گفته ميي شيب به رابطه رابطه  -  2

 واي این یكي باید بگوید: شما گوید: تو،و رعيت، آن یكي مي
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گري ایراني است كه هر دو آیين دولتي شده بودند. پس از انوشيروان  ميان مسيحيت رومي و زرتشتي  این تجربه، همراه با نبرد

 این نبرد جاي خود را به تسليم وانهاد .

آموز است. از شرح آن همه به اشارهاي مختصر اكتفا  هاي بسيار دارد كه بسا ارزشمند و عبرتردوسي درباره این دوره حرف ف

عبارت است از شرح تردید و كشمكش ایرانيان در ميان دو مذهب و دو فرهنگ . یكي مذهب سنتي كه پير و  ام. این مختصركرده

فرتوت شده و به عذاب روزهاي عقيم گرفتار آمده بود، و دیگري فرهنگ و مذهب و تمدني كه امپراتوري روم پرچمدار آن بود و  

رسيد و مشكل ایرانيان این بود كه راه سومي به نظرشان نمي  1. دین   به تعبير شاهان شاهنامه هم سلاح داشت، هم خواسته و هم

 این به سبب ضعف و زبوني و عدم اعتماد به نفسي بود كه براي آنان پيش آمده بود.

ر داستان خسرو پرویز ميخوانيم كه این تردید و كشمكش چگونه ایران را به سوي انهدام و نابودي راند تا سرانجام آن راه د

 2.سوي حجازگشوده شد  سوم از

ین نوشته حكایت آن روزگار است. اینكه فرجام كار در این روزگار كه ما هستيم چگونه خواهد بود، نه در این حوصله این  ا

 مجال است و نه در صلاحيت این راقم .

 هاي ظهور مسيحيتزمينه

مات آن لااقل از دو قرن پيش از ميلاد اي نبود كه در مقطع كوتاهي از زمان واقع شده باشد.مقد ظهور مسحيت حادثه 

هاي گوناگون همدم  هاي قوم یهود راه سپرده بود؛ با اسارت و رنج بردگان و محرومان ملتآغاز شده بود؛ در آوارگي 

پيروز   3ميلادي(   313 بر امپراتوري روم)درً ها درافتاده بود، و تا بتواند رسماشده و با شادخواري و لذت جویی رومي 

 اچار شهيدان بسيارداده است. شود، ن

رواني خود را در فلسفه جستجو    ها كه از مذاهب شرك ورومي التيام دردهاي  و  انبوه خدایان طرفي نبسته بودند، آرامش 

ها متوسل نشوند. از این رو، فلسفه در آن  ها و شادخواريشد كه به انواع لذت جویيكردند؛ البته این جستجو مانع از آن نميمي

 
ي با بهرام، به سوي امپراطوري روم برود و از آمان كند كه براي نجات تاج و تخت و مقابلههرمزد به پسرش خسرو پرویز سفارش مي - 1

 كمك بگيرد: 

 یكایك بــه قيــصر بگوي ي چاره جـــوي           چو رفتــي هــاي این بنــدهسخن 

 ( 9/ج630به جایي كه دین است و هم خواستست       سليح و سپاه وي آراستست   )

ام، هاي دیگر این نوشتار تسرس داده ام و این تلقي را در تمام قسمتخسرو را نماد تفكر و گرایش ایران در آن روزگار فرض كرده  -  2

 شد كه الناس علي دین ملوكهم تطبيق چنداني ندارد اما در گذشته این سخن جدي تلقي ميگرچه این تلقي با فرهنگ روزگار ما 

 765ي ، صفحه 3تاریخ تمدن ویل دورانت، جلد  - 3



 ali-tahmasbi.com 5ص:   تردید شهریاران 

    .هاي اخلاق بودند و در خدمت اشراف آميزي بود كه بيشتر جنبه تفنن داشت و فلاسفه بيشتر شبيه معلمار سخنان حكمتروزگ

ر ميان انبوه مردمان غير رومي، اعم از بردگان، پيشه وران و بازرگانان، تنها قوم یهود داراي آیين رسمي و پذیرفته شده بود.  د

هاي  د را پشت سر نهاده و از آن روزگار مجد و عظمت سليمان، جز مراثي ارمياء نبي و پيشگویياما آیين یهود هم دوران عظمت خو

 1.تحقق یافته او چيزي به جا نمانده بود

مانند نسيمي از شرق به سوي غرب وزیدن گرفت و به هر سرزميني كه رسيد،     2ر این حال و هوا بود كه آیين »گنوسيسم«د

مين را پذیرفت و به آن عمق بخشيد.به سخن دیگر »گنوسيسم « آیين خاصي نبود، نوعي معرفت و  بوي فرهنگ و آیين آن سرز

 3توانست كارآیي داشته باشد، نوعي بصيرت بود كه احتمالا از سرزمين »ودا«ها ميي آیين نگرش باطني یا اشراقي بود كه در همه 

هاي متعدد فكري را  النهرین نحله هاي زرواني در آميخته ، در بين دیشه ها منشاء گرفته بود. این آیين هنگام عبور از ایران با ان

 هاي بازاري روم را سست كرده بود. هاي شرك و فلسفه ایجاد كرده بود، اندیشمندان یهود را نيز به تأمل واداشته و زیربناي آیين 

از آنجا تا شمال افریقا و بعد ایران، همه در انتظار  النهرین و  نمود كه از اقصا نقاط امپراتوري روم تا بين وي هم رفته چنين مير

ي زمان را بگشاید. به رغم منع شدید روحانيان یهود و به همت جوانان شورشي و عصيانگر،  اي بودند كه معبر فروبسته زایش كلمه 

اصل و تبار قومي خود مقيد    ها انسان محروم بي آنكه بهو ناگهان ميليون    از سرزمين مقدس فوران كرد  4ي »رهایي« عاقبت كلمه 

 هاي دور و نزدیك امپراتوري روم را فرا گرفت. باشند او را فریاد كردند. از این پس ابر خون بود و درخت صليب كه سرزمين 

در قلمرو  قارن با ظهور مسيحيت، ایران هم چندان به سامان نبود، این نابساماني نه تنها در قلمرو جغرافيایي، بلكه بيشتر  م

معين. پيش ازآن،  همركاب    شه و مذهب نمایان شده بود. ایران دراین  روزگار نه سطحي چندان مشخص بود و نه قومي چنداناندی

شد؛ اما این بار تكه تكه شده بود و  نشست و كوچك ميیافت، و باز پر شتاب پس ميرفت و گسترش ميسپاهيانش پيش مي

اي را در اختيار داشتند. مذهب زرتشتي كه از هنگام هجوم  الطوایفي ناحيه لوكاميرانش اشكانيان بودند كه هر یك به صورت م

 ایماني گرفتار شده بود.اسكندر خود را باخته بود اكنون به هرج ومرج بي

در جستجوي عيسي مسيح   ،كه در آغاز انجيل متي از آنان سخن رفته است   -اید به همين علت بوده است كه سه مجوسيش 

 
 1189ي ي ترجمه شده به فارسي، صفحهكتاب مقدس، مجموعه - 1

المعارف فارس  معرفت و شناخت. نگاه كنيد به دایرةي یوناني به معناي  از ریشه   genossi)( یا مذهب گنوسي )genostisismگنوسيسم )  -  2

 مصاحب تحت همين عنوان. 

هاي فلسفي هند، داریوش و مراد ازآن معرفت و دانایي ممتاز است. ادیان و مكتب  ....  یعني دانست  vidاز ریشه     (vedaكلمه ودا    -  3

 7، ص1شایگان،جلد

 است. رجوع شود به قاموس كتاب مقدس. بخش و نجات دهندهکلمه ی »عيسي« به معناي رهایي - 4
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شود كه تاثير فرهنگ ایراني را بر مسيحيت  هایي دیده ميهمچنين نشانه   1. آیند، تا هنگام تولد ستاره زیارتش كنندبه اورشليم مي

»مرقس«،  گویند: شير، گاونر و عقاب سه رمز ميترایي هستند كه در ادبيات ابتدایي مسيحيت براي  كند. مينخستين تأیيد مي

 2.رفتند»لوقا« و »یوحنا« به كار مي

رعين حال، گسترش مسيحيت بيشتر به طرف روم و یونان بود. گرچه ایرانيان از ورود مسيحيت چندان ممانعت نكردند، اما  د

 استقبال شایاني هم از آن ننمودند؛ گویا هنوز نيمه رمقي در آیين زرتشت وجود داشت. 

ا آن سخت به مبارزه برخاست و تا هنگامي كه مسيحيت بتواند با دادن آن همه شهيدان بر  ر آغاز ظهور مسيحيت، روم بد

امپراتوري روم پيروز شود بيش از سيصد سال سپري شد. اما حكایت پيروزي مسيحيت بر امپراتوري روم چنان نبود كه راه و رسم  

اختيار مذهب   و  »قسطنطين«  نما شدن  با خواب  براندازد.  را  نظامي،  امپراتوري  او، آن هم در شرایط خاص  از سوي  مسيحيت 

توانيم از دو گونه مسحيت نام ببریم؛ یكي مسيحيت نخستين كه تن امپراتوري شد. از این پس مي  ،توان گفت كه مسيحيت مي

يایي خود  مسيحيت رومي كه صليب را بر سپر خود نقش نمود تا به اهداف دن   يدیگر  سپرد تا جان به ملكوت برساند،به صليب مي

 كند. استيضاح مي و این همان چيزي بود كه فردوسي آن را مطرح و 3. برسد

ه موازات رسمي شدن مسيحيت و با شكل گرفتن مسيحيت رومي، در ایران تلاشي گسترده براي طرح مذهبي پویا انجام ب

دشان باشند و كمتر سر به آیين دیگران  رسد كه ایرانيان بيشتر تمایل داشتند تا خود واضع مذهب خوگرفت. چنين به نظر ميمي

 بسپارند؛ به خصوص كه مذهب نقش سياسي پيدا كرده بود و سر سپردن به مسيحيت به معناي سر سپردن به امپراتوري روم بود.

اردشير به جمع آوري   يه رست در همان هنگام كه كليساي اسقفي روم در حال شكل گرفتن بود، موبدان زرتشتي به توصيد

اي از سرنوشت بدكاران و بددینان به جهان ین دوباره متون دیني پرداختند. »ویراف« را به جهان دیگر فرستادند تا آگاهي تازهو تدو

 4.زندگان بياورند، چرا كه مردم بد دین و لاقيد شده بودند

هاي نو، بسيار بنا آتشكدههاي كهن را مرمت نمودند و  ه این ترتيب، متون دیني توسط موبدان از نو تدوین شد، آتشكدهب

آیين زرتشت، القابي مقدس مانند »مزداپرست«،    يكردند. دین دستوران به رونق كار دین پرداختند و اردشير به سبب احياي دوباره

 5پيدا كرد.  »بغ اردشير«، »بغ پاپك شاه«

 
 رجوع شود به انجيل متي، باب دوم. - 1

 مباني مسيحيت، تاليف آكادمي علوم اتحاد شوروي، ترجمه اسدالله مبشري  - 2

گفتند. در این شد. كه به بخش شرقي آن بيزانس یا روم شرقي ميمسيحيت در حوزه مدیترانه به دو بخش شرقي وغربي تقسيم مي - 3

 .نوشتار هر جا از روم سخن رفته منظور همان امپراتوري روم شرقي است

 1342ارداویراف نامه، ترجمه و تصحيح از دكتر رحيم عفيفي، چاپ دانشگاه مشهد،سال  - 4

 223شهرهاي ایران در روزگار پارتيان وساسانيان، تاليف پيگولوسكایا، ترجمه عنایت الله رضا، ص - 5
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ز یك سو و تأثير مسيحيت از سوي دیگر و  ي آیين زرتشت در ایران چندان ساده نبود، به ویژه تأثير گنوسيسم احياي دوبارها

هاي دیگري شدند كه پایگاه مغان و دین دستوران را به  همچنين عوامل بسيار دیگري دست به دست هم دادند و سبب بروز آیين 

 1. انداختخطر مي

یافتن مسيحيت و اوائل    »ماني« و »مزدك« ظهور كردند. ظهور و قتل ماني در آغاز قدرت   هايبه نامدو پيامبر    ،ر این دوراند

ي  زماني كه علائم ضعف در سلسله   ؛ي پایاني حكومت ساسانيان ظهور كرد م(. اما مزدك در نيمه   227حكومت ساسانيان بود)

هر دو    اگرچه   م(.  531گردید)هاي دور و نزدیك نایل ميشد و از آن  طرف، مسيحيت رومي به فتح سرزمين ساساني پدیدار مي

  2.سپس به دست آنها به قتل رسيدند اما طرف شاهان روزگار خود تشویق و تقویت شدند پيامبر ابتدا از 

هاي قابل توجه در آیين مزدك، شباهت بسيار آن با  یين مزدك براي حكومت ایران بيش از آیين ماني خطرناك بود. از نكته آ 

رواني داشت، اما پيدایش آن همزمان با رشد  گري و ریشه در آیين زمسيحيت بود. این آیين اگرچه خویشاوند حتمي زرتشتي

  3. ونفوذ مسيحيت در ایران بود

دانست كه درجهان ناسوت گرفتار عالم ماده شده است و به زشتي ماده آلوده گردیده زدك روح انساني را ازعالم ملكوت ميم

رها كنند. شباهت این اعتقاد با آنچه پولس و نفوسي كه بخواهند دوباره به عالم ملكوت بازگشت كنند باید از قيد ماده خود را  

  4. شودرسول گفته بود آن چنان زیاد است كه گاه یك سخن پنداشته مي

ه روایت فردوسي، مزدك از سر صدق با پنج دیو درافتاد كه در نزد دانا مهمترین ددان و دشمنان آدمي هستند و عبارتند از:  ب

باشد و از این نظرگاه آیين اي است كه مشترك همه مذاهب مياینگونه دیوها موعظه   رشك، كينه، خشم، نياز و آز . درافتادن با 

شكستن مرزهاي اجتماعي و یكسان شمردن »كدخدا« و »كارگربنده« با    مزدك براي ساسانيان خطري نداشت؛ خطر اساسي در

  5. یكدیگر بود

ه اعتقاد مزدك »چون علت اصلي كينه و ناسازگاري، نابرابري مردمان است، پس باید به ناچار عدم مساوات را از ميان برداشت  ب

 
توان از بازماندگان مقدونيان و یونانيان در ایران نام برد كه از روزگار هجوم اسكندر  ین براي پایگاه مذهب ایراني، مياز عوامل خطر آفر  -  1

 به بعد در ایران بودند

»ماني« توسط شاپور اول حمایت شد و سپس توسط او زنداني گردید و بر اثر شكنجه در زندان درگذشت. همچنين »مزدك« توسط    -  2

 . ت شد و دراواخر حكومت او توسط انوشيروان مقتول گردیدقباد حمای

توسعه ی مسيحيت در ایران بيشتر از جانب اسيراني بود كه از جنگهاي شاپور دوم به بعد وارد ایران شدند زیرا همه آن اسيران در    -  3

 .474انيان،ص  اصل متعلق به روم مسيحي بودند. رجوع شود به كتاب شهرهاي ایران در روزگارپارتيان و ساس

 .نگاه کنيد به رساله پولس رسول به روميان باب هشتم - 4

 منظور از كلمه »كارگربنده«كه در شاهنامه از آن یاد شده احتمالا ناظر بر همان اسيراني است كه از روم به ایران آورده بودند و كارهاي   -  5

 . دشوار به آنان محول شده بود
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 1.تا كينه و نفاق نيز از جهان رخت بربندد«

ین نكته ضروري  اي نيست كه بتوان آن را سریع و قطعي محكوم یا تبرئه كرد. البته تاكيد بر اختلاف طبقاتي در ایران مسئله ا

رسد كه این اختلاف و تفاوت تنها داراي عوامل داخلي نبود، بلكه ورود عناصر خارجي و انبوه اسيران جنگي كه از روزگار  نظر ميبه 

 كرد.اي به نام »كارگربنده« یا »مزدور« را ایجاب ميشاپور اول تا زمان ظهور مزدك از روم به ایران آورده شده بودند ایجاد طبقه 

اش به شاهزادگان دیگر این موضوع را به صراحت  ینان معمولا دل در گرو روم داشتند و چشم اميد به آن سو. شاپور دوم در نامه ا

 2«. مسيحيان در مملكت ما ساكنند و دوستدار دشمن ما قيصر هستند»نوشته بود كه: 

دشمن تلقي شود؛ در حالي كه یكي از اهداف مهم  توانست به معناي ميدان دادن به  در این حال و هوا مساوات اجتماعي مي 

احياي آیين زرتشتي توسط اردشير، وحدت بخشيدن به ایرانيان در مقابل عناصر بيگانه و بازمانده از روزگار اسكندر و سلوكيان  

از   3. بود ساسانيان  دولت  و  نظم  در  ایجاد رخنه  و  سو  از یك  و مسيحيت  آیين مزدك  بسيار  تشابهات  حال،  دیگر    به هر  سوي 

هایي شد كه حكام داخلي و دین دستوران بتوانند با این همه از جمله بهانه   .توانست این آیين را به نوعي مشكوك جلوه دهدمي

 آن به شدت مخالفت كنند. 

رشد    ، اما زمينه را برايآن را از ميان برداشتقباد، پسرش نوشيروان    روزگاریين مزدك گرچه راه به جایي نبرد و در همان  آ 

مسيحيت در ایران آماده كرد. گرایش به مسيحيت بيشتر در ميان یونانيان و مقدونيان بود. اینان در روزگار اسكندر به ایران آمدند،  

ها كردند و با گذشت زمان در ميان ایرانيان تا حدودي استحاله شدند اما به آیين ایرانيان در نيامدند. شهرها ساختند، حكومت

 هاي ساسانيان از روم به ایران آورده شده بودند.يحيت در ميان بردگان و اسيراني بود كه در جنگهمچنين رواج مس

س از كشتار مزدكيان، مسيحيت همچنان به راه خود ادامه داد و از آنجا كه بيشتر یك جریان وابسته به خارج بود، نوسانات پ 

ها تقریبا از روزگار قباد و  شد. این نوسانات و كشمكش پيدا ميآن مبتني بر جنگ و صلحي بود كه بين دو كشور ایران و روم  

یابد. از آنجا كه هر دو آیين مسيحيت و زرتشتي تحت نظارت مستقيم  شود و تا پایان حكومت ساسانيان ادامه ميانوشيروان آغاز مي

ناگزیر نبردها و لشكركشي كرد، چه بسا این  اگر اسلام ظهور نميكرد و  ها صبغه مذهبي پيدا ميدو دولت روم و ایران بودند، 

 گرفت . نبردها به نفع مسيحيت پایان مي

 
 367تن سن، ترجمه رشيد یاسمي، انتشارات اميركبير، صایران در زمان ساسانيان، كریس - 1

 292پيشين ص - 2

 469شهرهاي ایرانيان در روزگار پارتيان و ساسانيان، ص - 3
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  طرح مسيحيت رومي در شاهنامه

شود، یعني روزگار قباد تا پایان حكومت ساسانيان، در  آن قسمت از شاهنامه كه به روزگار مورد بحث ما مربوط مي

اساطيري شاهنامه به پایان رسيده، نشاني از سيمرغ به جا نمانده  روشنایي تاریخ قرار دارد. در این قسمت دوران  

ي اند. از این جهت خوانندهرستم، سهراب، اسفندیار، سياوش و افراسياب هم ظاهرا نقاب خاك به چهره كشيده  .است

و اساطيري شاهنامه بر این گمان است كه سر و كارچنداني با اساطير ندارد و از آنجا كه شاهنامه به اثري حماسي  

پندارند كه در این بخش فردوسي حرفي براي گفتن و موضوعي براي طرح كردن ندارد، جز مشهور است، برخي مي

اینكه تاریخ را به صورت منظوم بيان كرده باشد. اما با پيگيري نبردهاي مذهبي ایران و روم در شاهنامه ابعاد دیگري  

 شود.هاي فردوسي آشكار مي از اندیشه

هایي كه امپراتوري روم به نام مسيحيت به كار  ها و نيرنگالف: طرح دقيق و بيان آشكاري از مسيحيت رومي و رنگ        

شود كه فردوسي سخت با آن مخالف است و  هاي امپراتوري روم نوعي بازي با دین محسوب ميگيرد. از این دیدگاه نيرنگمي

 كند:تاكيد مي

               1. برو باد نفرین بي آفرین          ز از راستي هر كه جوید ز دین ج

دهند.  خورند و سامان خود را به باد ميهاي دیني را ميدهد كه فریب این بازيمچنين فردوسي سرنوشت كساني را نشان ميه

ن، مسيحيت را از  ي مسيحيت رومي در ایران خبري نبود و مسلمانا سرود از سيطرهي خود را مياما روزگاري كه فردوسي حماسه 

حال اگر نه در قران، دست كم در برخي روایات مسلمانان، تصویر مسيح با فقر و زهد و اعتكاف  شناختند. در عين طریق قرآن مي

دادند. ولي فردوسي اهل صوفيگري و اعتكاف نبود، او قدیساني  همراه بود و این چيزي بود كه متصوفه به آن روي خوش نشان مي

 د كه اهل نبرد نيز باشند و بتوانند قدرت رزمي، جوانمردي، مروت، خرد و داد را با هم داشته باشند. كر را آرزو مي

ب: در برخورد و نبردهاي دو آیين مسحيت رومي و زرتشتيگري، فردوسي حالات رواني شاهان، سرداران ومردم را كنكاش   

معني تا رؤیاهاي پيچيده، تلاش كرده هاي ظاهرا پوچ و بيحنه هاي نبرد گرفته تا درون حرمسراها و از صنموده است. از ميدان

هاي  ها واقعيتاست تا آنچه را زبان عادي قادر به بيان آن نيست با رمز و استعاره به نمایش بگذارد. این است كه در این داستان

بيند یا آن نگهباني كه  رو تدارك مياند، مانند آن طلسمي كه امپراتوري روم براي فرستادگان خسعيني و رواني در هم آميخته 

بایست همان سخني را توصيه كرد كه خود فردوسي  گمارد. از این دیدگاه براي هوشياري خواننده ميخسرو پرویز به شهر ري مي

 
هاي كنار ابيات مطابق با  ابياتي كه در این مقاله آمده از شاهنامه چاپ مسكو استخراج شده است و شماره  (    9/ج  1492شاهنامه-  1

 چاپ استهاي این شماره
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 بر آن تاكيد دارد: 

 و این را دروغ وفسانه مدان             به رنگ فسون و بهانه مدان  ت

 دگر بر ره رمز معني برد               زو هرچه اندر خورد با خرد  ا

ها، آدمي كنند. در ميان همه این پدیدهها كه بار سنگين رمز را در خود تعبيه دارند، گاه جنبه جهاني پيدا ميرخي از پدیدهب

ن در همه مذاهب و  هاي گوناگوشود. از این رو »زن« در چهرهتر از مرد تلقي ميترین آنهاست و از نوع آدم، »زن« رمزوارهپيچيده

هاي هستي  اند رمزوارگي »زن« را در دیگر پدیدهشود و بيان كننده رموز بسياري است، چندان كه آدميان توانسته اقوام مطرح مي

 اند. نيز تسري دهند، تا آنجا كه در بيشتر مذاهب و اساطير، نير اعظم جهان، یعني خورشيد را »زن« انگاشته 

اي از قداست در او باشد، در عالم مينوي، رمز اعمال خوب و همدم نيكوكاران است. زنان  ایه ن جوان و خوش تركيب كه مز

نمایند از دیدگاه شوند و او را با استعدادهاي ناشكفته یا با عالم غيب آشنا ميیاي مرد ظاهر ميؤزیبا، نيالوده و غيرشهوي كه در ر 

 1. شوندآگاه محسوب ميبرخي روانشناسان ميانجي و رابط ذهن خودآگاه و ناخود

»زن« در مذاهب، اساطير و روانشناسي به صورت منفي و مخرب هم بسيار آمده است و چنان است كه نقش    تصویر   مچنين ه

و چون پير و   2. كه زن جوان، شاداب و شهوي باشد، بانویي زهراگين استيهنگام  كند.قدیسه را بازي مي  وارونه و معكوس زنِ

، بيشتر مجذوب بانوان زهرآگين  زند هوايِ قدرت پرسه می در آدمي يكه اندیشه   هنگاميشود.  اي جادوگر ميفرتوت شود عجوزه

آنجا كه »زنان« خود معركه گردان مرگ و  حتي  هایي چون مریم را بشناسد.  ه تواند قدیسشود و كمتر ميو آواز جادویي آنان مي

شوند مانند  ها محسوب ميها و تباهيبسياري از كشتارها، ویراني يكنند باز هم انگيزهگناه و معصوم جلوه ميتباهي نيستند و بي 

باشند.   4یا »گردیه«  3هاي ایلياد، اثرهومر. در اساطير كمتر پيش آمده كه اقوام بشري شاهد زناني چون »آنتيگونه« »هلن« در  داستان

حورهایي كه در مذاهب و اساطير، ماجراها را گرد خویش مي چرخاند »زن« است، گاه مثبت و ترین م به هر حال، یكي از اساسي

 بيشتر منفي . 

 
اي كه در مرد پنهان  انسان وسمبولهایش، كارل گوستاویونگ و همكاران، در بخشي از این كتاب به نام »فرایند فردیت« روان زنانه   -  1

 280-230است توضيح داده شده است .رجوع شود به صفحات 

 پيشين همان بخش - 2

ش راهنما و راهبر او گردید. كرئون پادشاه تب او را از دفن كردن برادرش  دختر ادیپ شاه كه پس از كور شدن پدر  (antigone)آنتيگونه    -  3

هاي تباي،  منع كرده بود، در عين حال او برادر خود را دفن كرد و به این مناسبت محكوم به مرگ و كشته شد.رجوع شود به افسانه 

 نوشته سوفوكلس، ترجمه شاهرخ مسكوب. 

ه كه پس از كشته شدن بهرام به رغم درخواست خاقان چين به ایران فرار كرد و به خسرو پيوست.  خواهر بهرام چوبين  (gordiya)گردیه    -  4

وي در عين خردمندي از شجاعت رزمي برخوردار بود . به این خاطر تا قبل از پيوستن به خسرو فرماندهي سپاه برادر مقتول خود را به  

 عهده داشت. نقل از شاهنامه. 
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ابتذال شهواني،    سيحيت نيز در آغاز ظهور با این پدیده آميخته بود. روزگاري كه مسيحيت در شرف تكوین بود، روم در م

یل دورانت »قيصر« امپراتوري روم شوي همه زنان دیگر هم بود و برد، چندان كه به تعبير وزنبارگي و  همجنس بازي به سر مي

هاي ها و ویرانيها، قتل و غارتهمسران امپراتوران را نيز بسيار شوهران دیگر. تالي فاسد این هرج و مرج جنسي و شهواني، خيانت

و زنبارگي بود، تا آنجا كه    ا شهوترانيبسيار بود . شاید به همين خاطر یكي از اساسي ترین نبردهاي مسيحيت نخستين مبارزه ب

رفت، با ي مریم را براي جهانيان به ارمغان آورد و از این رهگذر، زناني كه حتي ظن فاحشگي به آنان ميي رمزوارهتوانست نمونه 

 پيروي از این آیين توانستند به ملكوت خداوند را پيدا كنند. 

ي خود  دي ، ایثار، گذشت و تحمل رنج براي نيكبختي دیگران را به جامعه ر این استحاله و دگردیسي است كه زن، توانمند

به نام »عيسي« كه در اشتياق پاك نمودن گناهان بشریت و به صلاح آوردن مردم، از    1زایاندزاید و مياي را ميآموزد و »كلمه«مي

 هراسد.به صليب كشيده شدن خود نمي

گردد یا به مسيحيت تبعيدي و غير دولتي. در مسيحيت رومي  سيحيت نخستين باز ميما این همه را حكایتي است كه یا به ما

آن بود خبري نيست ؛ هرج و مرج، ستم و تجاوز    ياي كه مریم حامله كه به زمان مورد بحث ما مربرط است از ایثار و لطف مادرانه 

جزخاموشي     2كه در برابر این »دوران ظلمت« بود  مانده    جاني بر جايدوباره جایگاه خود را بازیافته، و از مریم تنها تندیس بي

 . داشتدیگري ن يچاره

زاد« زنان مسيحي به دربار شاهان ساساني جز فتنه نزادند. حاصل ازدواج انوشيروان با زني مسيحي، پسري بود به نام »نوش 

ي نبرد ميان  آن هم در هنگامه   3مسيحا بشست«كه چون به جواني و بلوغ رسيد رسم و آیين مسيحيت رومي را برگزید. »رخ به آب  

اي زنداني كرد. هنگامي كه فرسودگي و  ایران و روم. انوشيروان از این »بدآیين« پسر چندان در رنج بود كه ناگزیر او را  در قلعه 

 
اي مستقل نياز دارد. همين قدر باید یادآور شد كه قرابت آن با »عيسي« چندان مفصل است كه به تدوین رساله بحث در مورد»كلمه« و  -  1

بردند. لفظ  منظور از »كلمه« قول خداوند است كه با »فعل« اویكي است . تا پيش از ظهور مسيحيت از آن به عنوان» لوگوس« نام مي

پنهاني در هستي؛ ولي فيلون اسكندراني كه فيلسوفي یهودي بود توانست تفسيري جدید   »لوگوس« در اصل یوناني است، به مفهوم نظم

از »لوگوس« ارائه دهد و پيوند آن نظم پنهان را با »عقل« و همچنين با قول خداوند بيان نماید. بعدها در مسيحيت از »عيسي«به عنوان  

اي بتواند نياز به كلمه نجات را با تمام وجودش قع هنگامي كه جامعهاي یاد شد كه براي نجات بشریت ظهور نموده است و در واكلمه

كند كه ان ملت  اي ظهور ميآگاهانه حس نماید آن كلمه ظهور خواهد كرد. به سخن دیگر »كلمه«آزادي براي هر قوم و هر ملتي به اندازه

 اسارت را آگاهانه تجربه كرده باشد. 

 به بعد191، ص3ام. رجوع شود كه ج ورانت گرفته این اصطلاح را از تارخ تمدن ویل د - 2

 (                                                     8/ج739بباليد بر سان سرو سهي     هنرمند وزیباي شاهنشاهي)  - 3

                   (                                   8/ج740چو دوزخ بدانست وراه بهشت   عُزیر ومسيحا وره زرد هشت )   

 نيامد همي زند و راستش درست   دورخ را به آب مسيحا بشست  
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پيمانان زاد رسيد او با هم  مرگ او را پراكندند. چون این شایعه به نوش يبيماري بر انوشيروان غلبه كرد، برخي از مخالفان شایعه 

 گزار ایران بود متحد گرداند. خود بگيرد و با روم مسيحي كه تا آن هنگام خراج  يمسيحي خود قيام كرد تا ایران را در سيطره

ر این قيام، مادر نوش زاد هرچه از گنج و خواسته اندوخته بود در اختيار پسر قرار داد تا به پيروزي او كمك كند. هنگامي د

 كه انوشيروان از واقعه آگاه شد خود را سرزنش نمود كه چرا همسر مسيحي برگزیده است و با تلخي گفت :                 

 ( 8/ج 755نشاید كه بار آورد بوي مشك ) گر بيخ، حنظل بود ترّ و خشك     ا

مور كشتن نوش  أي تلخ كار را به آنجا رسانيد كه انوشيروان فرمان قتل فرزند خود را صادر كرد. سردار نظامي كه ماین تجربه   

 ! که به وی گفت دانستزاد گردید، علت قيام او را روي برتافتن از آیين زرتشتي دین ایراني مي

 به بعد(                                                                       8/ج 891ومرثي           هم از راه هوشنگ و طهمورثي  )بگشتي ز دین كي 

به هر    .1كند كه چون فَر یزدان بر او نتابيد، جهودان بر او دست یافتند و او را كشتند اي توصيف ميمسيح را فریبنده  ن مچنيه

 ي عبرتي براي خسرو پرویز نشد؛ اما براي امپراتوران روم راه رخنه به ایران را نشان داد. تلخ انوشيروان مایه  يحال تجربه 

هایي همراه با  ها بين دو آیين زرتشتي و مسيحيت در روزگار خسرو پرویز روي داده است؛ جدالها و كشمكش يشتر جدالب

 . نبوددر ميدان اسب و سوار و تيغ  ها و تردیدها چندانها. این جدالتردید و دودلي

  ي م(. به روایت فردوسي در این ایام است كه آوا   570هاي پایاني حكومت انوشيروان مقارن بود با تولد اسلام در حجاز)الس 

شاهان    يدهد. همچنين در همين روزگار آذرگشنسب كه ویژههراس انگيزي در نيمه شب از شكستن طاق ایوان شاهي خبر مي

هاي زوال آیين زرتشتي  رویاهایي شگفت به خواب انوشيروان مي آیند و انوشيروان در خواب و بيداري نشانه   .ميرداست مي  ساساني

 .2نهدبيند. آتش مقدسي كه اردشير برافروخته بود رو به افسردن ميو سپري شدن دولت ساساني را مي

مندي رقابت و حتي برتري نسبت به امپراتوري روم شرقي را داشت  ویا انوشيروان آخرین پادشاه قدرتمند ساساني بود كه توانگ

. گفتني است كه روزگار انوشيروان مقارن با اوج پيشرفتهاي  3و پس از او هيچ كدام از جانشينانش نتوانستند جاي او را بگيرند 

 نظامي در روم بود. مذهبي، هنري و

 
 ( 8/ج894مسيح فریبنده خود كشته شد    چوازدین یزدان سرش گشته شد) - 1

از  داستان شكستن طاقهاي ایوان شاهي و خاموش شدن آذرگشنسب، علاوه بر شاهنامه در برخي متون تاریخي دیگر نيز آمده است،    -  2

جمله در تاریخ طبري، با این تفاوت كه در رویاي مربوط به تولد پيامبر در شاهنامه به انوشيروان نسبت داده شده است. رجوع شود به  

 717ص2ج

روزگار انوشيروان مقارن بود با امپراتوري یوستيانوس در روم. در این دوران نبردهایي ميان روم و ایران صورت گرفت كه منجر به    -  3

ردادهاي صلح ميان دو طرف شد. طبق این قراردادها یوستيانوس متعهد شد كه هر ساله مبالغي به عنوان باج به ایران بپردازد. رجوع  قرا

 به بعد180، ص4شود به تاریخ تمدن ویل دورانت،ج 
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 فصل دوم: كشاكش و تردید و فروپاشي 

 ایران ميان دو فرهنگ مسيحي و زرتشتي تردید شهریار

و   و تخت كياني  تاج  وارثان  به كاهش گذارد.  رو  ایراني  به خویش هم در ميان شاهان  اعتماد  انوشيروان،  با مرگ 

اهورامزدا ، بلكه بيشتر از شرق)چين( یا از غرب)روم( ملت خود و نه از  پاسبانان آتش مقدس، تضمين بقاي خود را نه از  

 كردند .ميطلب 

چوبين  بهرامِ  اي به افسون زني گرفتار شد. به روایت فردوسي،  در سرزميني افسانه   -دل آزرده از هرمزد   سردارِ  -بهرام چوبين 

شود. آن بانوي رازگونه در  اي مرموز آشنا ميگذارد و در آن سرزمين با ملكه اي قدم ميدر پي گورخري، به سرزمين ناشناخته 

اندرزآید، هواي پادشاهي در سر ميگوید. چون بهرام از آن سرزمين خيالي بيرون ميمي  گوش بهرام چيزهایي   گيرد و پند و 

بهرام با توسل به خاقان چين سر آن دارد كه هرمزد شاه   1.آیدي بي اثر كردن افسون آن زن جادو برنميخواهرش »گردیه« ازعهده

 » داد « قدم بيرون نهاده. ه هرمزد از راهِرا نابود كند و استدلالش براي پادشاهي آن است ك 

را یكي   –انوشيروان   -جا مانده از پدرش ما هرمزد كه از جانب مادر نسب به خاقان ميرسانيد اعتدال چنداني نداشت. او یارانِا

ي مسيحيت  توسعه   همچنين دست ترسایان را در   هرچه بيشتر دامن زده بود. در ایران  پس از دیگري به هلاكت رسانده و ناامني را  

 
داستان شاهنامه بسيار شبيه    باخت. این  بهرام چوبين از پس آواز جادوي آن بانوي زهرآگين در گردباد هواي پادشاهي جان خود را  -  1

بيند كه از جنگلي انبوه در  هاي سرزمين سيبري است . طبق آن افسانه روزي یك شكارچي تك وتنها زن زیبایي را ميبه یكي از افسانه

سكوت سراید: اي مرد تنها در  آهنگ ميهاي خوش دهد وبا نغمهآید. زن به سوي شكارچي دست تكان ميآن سوي رودخانه بيرون مي

شود و شناكنان تا آن سوي رود آغوش خواهم كشيد. شكارچي لخت ميخواهم و تو را درجویم، تو را ميمغرب بيا، بيا، بيا، من تو را مي

كند وخنده تحقيرآميزي سر ميدهد و شكارچي سعي ميكند به جاي  آید، پرواز ميرود؛ ولي زن جادوگر ناگهان به شكل جغد در ميمي

 . 282شود. رجوع شود به كتاب انسان و سمبولهایش، صسوي لباسهایش باز گردد؛ ولي در جریان تند رودخانه غرق مي اول خود و به
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. وي چشم یاري از امپراتوري روم داشت، گرچه خود به جانب روم نرفت، اما پسرش خسروپرویز را براي یاري  1در ایران بازگذارد 

  2. گرفتن از امپراتوري روم ترغيب كرد

به این دلخوش بود كه    راین روزگار ایران هيچ به سامان نبود. بهرام چوبين به پشتيباني خاقان سوداي حكومت داشت و  د

 اچون دختر خاقان را به همسري گرفته یاریش خواهد كرد. خسرو هم دختر امپراتوري روم را به همسري خویش درآورده بود تا ب

 ها حكومت خود را در ایران قوام بخشد. به نيروي نظامي و مالي رومي تکيه 

برميداستان  زا چنين  شاهنامه  چو هاي  نژاد  ترك  زنان  كه  ميآید  ایرانيان  حرمسراي  و  دربار  به  ایرانيان  ن  مذهب  آمدند 

ي  توان زنان مسيحي را از مهمترین عوامل رخنه آوردند. از این رو، ميگرفتند؛ اما زنان رومي، دربار را به مذهب خود در ميمي

 روم به دربار ایران دانست و احتمالا امپراتوري روم غافل از این موضوع نبود. 

ها، چشم خرد یكسره كور و نابينا نيست. اگر زمانه ميل به ادبار دارد، اگر پلشتي  ترین راهها و در بيراهه مانير كشاكش بدگد

نهد، دليل برآن نيست كه جهان از خرد تهي گشته است. در هر  گردد و اگر دروغزني تاج افتخار بر سر ميو خباثت وجه غالب مي

 ي راهنما هست كه سوسو بزند، گرچه گم كرده راه را به آن توجهي نباشد. سپاه ستم و در حكومت جهل باز هم ستارها 

كند و به این گونه  اي از متخاصمان، خردمندي را معرفي مياي از ادوار و در هر جبهه ردوسي درشاهنامه، براي هر دورهف

اي از  پراتوري روم، خرداد بُرزین بهرهدر ميان فرستادگان خسرو به دربار ام  كند.نظریات خودش را از زبان آن خردمند بيان مي

 توان نظر فردوسي را در مورد مسيحيت رومي از زبان خرداد برزین شنيد.      خرد داشت. ازاین رو مي

اند؛ اما هيچ كدام از آنها نظریه خود  ر برخي جاهاي شاهنامه، گاه قيصر و گاه سرداران نظامي سخناني راجع به مسيح گفته د

نظر فردوسي در این باره  .گوید، و نه آنچه  آن سردار نظامي كه مامور كشتن نوش زاد شده بودنه آنچه قيصر ميفردوسي نيست؛ 

 . معرفي کرده استخردمند زبانِ کسي شنيد که فردوسي او را  باید از را 

. به روایت فردوسي  جستيش از این گفته شد كه مسيحيت رومي از عناصر زنانه در جهت پيشبرد اهداف امپراتوري سود ميپ 

بيند تا فرستادگان خسرو را  یابد به یاري صنعتگران طلسمي را تدارك ميهنگامي كه قيصر از آمدن فرستادگان خسرو آگاهي مي

 گرید. اي نوراني و موهایي بلند كه در سوگ عيسي مسيح ميدر آن گرفتار كند. این طلسم عبارت است از تندیس زني با چهره

كه بيشتر نظاميان هستند و كين و مهرشان به مقتضاي شغلشان عجولانه و افراطي است، هنگامي كه تندیس    رداران ایرانيس 

گردند،؛ اما خرداد برزین  شوند و سخت متاثر ميپندارند، گرفتار آن ميبينند آن را انساني زنده و باشعور و با شرم و حيا ميرا مي

 
 725، ص2تاریخ طبري، ج - 1

 به بعد 626، 9شاهنامه ج - 2
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جان نمادي از  جان است و ماهيت انساني ندارد.گویا این تندیس بيه این صنعتي بيیابد كشود و در مياز این نيرنگ آگاه مي

ازاین رو خرداد برزین بي هيچ    1.است و آنچه در پس این صنعت نهفته است بيشرمي، تجاوز، قتل و غارت است  يروممسيحيت  

با آگاهي از انجيل، تضاد سخنان عيسي مسيح را با سخنان و كردار امپراتوري روم    .كشاندي آنان را به استيضاح مياغماضي توطئه 

انباشت    عيسي مسيح در بند سيم و زر نبود، با مال اندوزي وکه    شماردكند. وي برخي از این تضادها را اینگونه بر ميآشكار مي

 . و سفارش كرده است:  2كرد، نانش از رنج تن خویش بود ثروت مبارزه مي

 (          9/ج1462ه پيراهنت گر ستاند كسي       ميآویز با او به تندي بسي ) ك

 ار تود شود تيره زان زخم دی    گر برزند كف به رخسار تو      و

 3بهتر ز كام  خردمند را نام    زن همچنان تا بماندت نام       م

 :ما ا

 (             9/ج1467شما را هوي بر خرد شاه گشت     دل از آز بسيار بي راه گشت ) 

 كه ایوان هاتان به كيوان رسيد           شماري كه شد گنجتان را كليد 

 د:كنكرد و سفارش ميعيسي مسيح مردمان را از جنگ و خونریزي منع ميدهد که رداد برزین ادامه میخ

 (         9/ج1465دین سر بدي را به بد مشمرید       بي آزار ازین تيرگي بگذرید  )ب

                                                                         

 :ما شما ا

 د  ـها بركشيودگي تيغ ــه هرجاي، بي داد، لشكر كشيد     ز آس ب

 (         9/ج1471حا نبود اندرین رهنمون )مي چشمه گردد بيابان ز خون     مسيه

 و این گونه است كه:    

 (1460/9روان مسيحا گو است  ) ، مان گفتگوي شما نيست راست     برین بره

دارد و او را به پيامبري  كند، در عين حال حرمت مسيح را نگه ميي امپراتوري روم را آشكار ميهرچند خرداد برزین حيله  

اي  تفاوت قائل است، مانند آن سردار نظامي انوشيروان نيست كه مسيح را فریبنده   روميان مسيح و مسيحيتِستاید. او ميمي

 
قدرت خود را بر روي  م(به اوج رسيده بود و هنرمندان بيزانس تمام  565هنر بيزانسي در این روزگار )به خصوص در زمان یوستيانوس    -  1

، بخش  9ساختن كليساهاي عظيم و تندیسها و نقشهاي مریم وميسح متمركز كرده بودند. رجوع شود به تاریخ تمدان ویل دورانت،ج

 به بعد156اول، ص

 (                                  9/ج1479یكي بينوا مرد درویش بود    كه نانش زرنج تن خویش بود  ) - 2

 به بعد است.39، آیات5ظر می رسد که در این ابيات اشاره فردوسی به انجيل متي، باب به ن - 3
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اي  پذیرد كه مسيح فرزند خداوند باشد؛ به این معني كه مسيح را تافته دروغگو و گمراه بخواند؛ در عين حال خرداد برزین نمي

داند و براي او  ي پيامبري را به سبب مجاهدات انساني و استعداد یادگيري مسيح ميداند. رسيدن به مرتبه جدا بافته از انسان نمي

 كند كه:  گوهري انساني قائل است و تاكيد مي

 سخن گوي و داننده و یادگير         و روشن روان گشت و دانش پذیر چ

 ـري نيز هنگام یافـه پيغمبب  ( 9/ج1477)ت          به برنایي از زیركي كام یافت ـ

این سخن این باشد كه اگر پيامبران در قلمرو خرد ناپذیر لاهوت قداست یابند، آنگاه ذهن آدميان در  بيرهاي  اید یكي از تعش 

نمایند، خضوع خواهد كرد. شكستن طلسم مذهب دولتي  لاهوتي عنوان مي  برابر هر نوع طلسمي كه شيادان به عنوان قداستِ

 1.ه قداست پيامبران  خِرَد پذیر و آدمي فهم باشدمشروط بر آن است ك

ه هر حال، خرداد اعتقاد دارد كه آیين مسيحيت هرچه باشد، باز ایرانيان نباید از دین خود برگردند و به آن روي آورند .  ب

  گوید:ها به معني روي گردانيدن از آیين خود نيست . از این رو ميهمچنين نياز ایرانيان به یاري رومي

 (  1487باشند شاهان ما دین فروش          به فرمان دارنده  دارند گوش )ن

خن خرداد برزین این نيست كه آیا آیين كهن زرتشتي بر حق است یا آیين مسيح؟ جان كلام او آن است كه دین را نباید  س 

 گري: ي مطامع سياسي قرار داد، چه مسيحيت باشد و چه زرتشتيبازیچه 

 (  9/ج1492)  2كه جوید زدین        برو باد نفرین بي آفرین ز از راستي هرج

كه باشد جرم است. لذا هرجا كه از آیين   يز نگاه فردوسی، ریاكاري، تظاهر و دروغ در هر لباسي، به هر نامي و به هر بهانه اا

كند؛ بلكه آنچه را به آیين كهن نميآورد، از اصول و فروع و از ساختار لاهوت و ناسوت آن هيچ بحثي  زرتشتي سخن به ميان مي

 دار و خردمند كسي است كه به دروغ و نيرنگ نپردازد. كند» راستي« و »خردمندي« است. دین منسوب مي

م( دختر خود مریم را به همسري خسرو در آورد و 602تا  582ه روایت فردوسي و همچنين طبري » موریس« یا موریكيوس )ب

كند كه »مریم«  . فردوسي تاكيد ميکندي دربار ایران  از سرداران، فلاسفه و سياستمداران خود را روانه توانست همراه با او تعدادي  

 آیين روميان به همسري خسرو پرویز درآمد و این خواست امپراتور روم بود: و بنا به رسم 

           9/ج1309كه از مهتران بر خرد بهتر است )        ي ما یكي دختر است س پردهپ

 ـن مـد بر پاكي دیـخواهيب  ا             چنان چون بود رسم و آیين ما ـ

كنند. پيش خادمان و غلامان رومي، چهار فيلسوف و همچنين نياتوس برادر امپراتور، مریم را همراهي مي  و  بر سرداران  فزونا

 
 در مورد رابطه خرد و دین بنگرید به مقاله»و به یاد دهقان توس«، در همين مجموعه  - 1

 رسد و منظور دین خاصي نيستاي عام به نظر ميكلمه »دین« در این بيت كلمه - 2
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 گوید:از گسيل نمودن این كاروان، قيصر سخناني به نياتوس و مریم مي

  9/ج1516آنچ بایست گفت        همان نيز با مریم اندر نهفت ) بدیشان گفت  

ي كم نظيري شدند كه عبارت بود از یاري سربازان رومي براي به تخت نشاندن  این گونه بود كه مردم تيسفون شاهد واقعه   و

 1. ي ایرانيیك شاهزاده

ي این هدایا  به رسم شادباش به ایران فرستاد. از جمله نوز از پيروزي شاه بر بهرام چيزي نگذشته بود كه امپراتور هدایایي  ه

 اي براي خسرو بود كه بر آن صليبي گوهر نشان نقش گردیده بود:جامه 

 2ي روم گوهر نگار ه دستور فرمود پس شهریار          كه آن جامهب

 ود  ـاثليقان بـا جامه جـه آیين پرمایه دهقان بود                كجن

 ا چليپا بود                 نشست، اندر آیين ترسا بودي مو بر جامهچ

 گر خود نپوشم بيازارد اوي           همانا دگرگونه پندارد اوي و

 گر پوشم، این نامداران همه             بگویند كاین شهریار  رمه  و

 گر كز پي چيز ترسا شدست           كه اندر ميان چليپا شدستم

كرد و این تردید تنها به علت اعتقادات نبود. از همان هنگام كه به سوي روم رفت و در راه پا به  ردید و دو دلي رهایش نميت

آزرمي  ي به حكومت رسيدن را نيز از آن راهب دریافت كرد، بيدیر ترسایان نهاد و از راهب مسيحي راهنمایي خواست و مژده

كه  اگر تردیدي داشت بيشتر از آن جهت بود  رملا نمود . او بيشتر سوداي حكومت داشت و  خویش را هم نسبت به آیين خودي ب

 دیگران چه قضاوتي درباره او خواهند داشت . 

جوازي شرعي براي این كار دریافت دارد و پس از جلب رضایت »دستور«   3راي اینكه خود را تبرئه كند تلاش نمود از »دستور«ب

 ي ترسایان آمد؛ اما:به جامه 

 (                                                                      9/ج2069كسي كش خرد بود چون جامه دید      بدانست كو راي قيصر گزید ) 

 4. د اندر جهانـانا كه ترسا ش  ـهم       گر گفت : كاین شهریار جهان  د

به رسم در عين حال    .نشيند كه بزرگان ایراني و رومياني كه مقيم دربار هستند حضور دارنداي ميي ترسایان بر سفرها جامه ب

 
 181،بخش اول،ص4نت،جتاریخ تمدن، ویل دورا - 1

 به بعد.2052،ابيات9شاهنامه، ج - 2

 » دستور« روحاني زرتشتي است، آن كه در تمشيت امور با او مشورت كنند. فرهنگ معين - 3

تواند به معني » رفتني« باشد، مانند اصطلاح»جهان جَهان« به معني جهان گذرنده و رفتني. در مصرع دوم  » جهان« در مصرع اول مي  -  4

 باشد ركيب »ترسا شد« علاوه بر مفهوم مسيحي شدن به معني بي جرات شدن خسرو هم ميت
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 2خواند. مي گيرد و زیر لب »واژ«بدست مي 1ي »برسم« آیين زرتشتيان شاخه 

 ( 9/ج2077زآشفتگي باز پس شد زخوان )        نياتوس كان دید بنداخت نان        

 (         2088م )ـا ستـمي گفت: »واژ« و »چليپا« به هم           ز قيصر بود بر مسيحه

چليپا ا مي  ین  چنان  رومي  ایراني  پرست  آیين  از  نشاني  هيچ  و  باشد  ترسایان  چون  یكسره  خسرو  كه   خواست 

آن بود كه پاسخي بگوید. غوغایي در حال شكل گرفتن بود. » بندوي« سردار ایراني كه    تر ازدر او دیده نشود و خسرو خود درمانده 

 زند.  شود و سيلي محكمي بر صورت او ميآیين زرتشتي دارد با نياتوس مسيحي گلاویز مي

نياتوس لباس رزم ميین واقعه باعث ميا او    دهد كه بندويپوشد و به خسرو پيام ميشود كه مراسم از هم بگسلد.  را نزد 

اي  بفرستد تا انتقام آن سيلي را باز ستاند. هرچند مدتي بعد بندوي به فرمان خسرو كشته شد، اما در این هنگام چنين زمينه 

موجود نبود كه خسرو سرداران و خویشاوندان ایراني خود را بيازارد. این است كه مانند آنان كه در كام مرگ خود را تسلاي زندگي  

 ید:  گودهند ميمي

 مبادا، كه دین نياكان خویش        گزیده سرافراز و پاكان خویش 

 (                 9/ج2093گذارم بدین  مسيحا شوم            نگيرم به خوان »واژ« و ترسا شوم ) 

آن راز نهفت    و در این پيام اندكي از  فرستدبه نياتوس ميپيامي    .شودكند كه مریم ميانجي صلح ميوغا هنگامي فروكش ميغ

 شود:  را كه قيصر به او و نياتوس گفته بود یاد آور مي

   9/ج2104ز قيصر شنيدي كه خسرو ز دین      بگردد، چو آید به ایران زمين. ) 

 ر              تو بندوي  را سر به آغوش گيرـار نادلپذیـگو ایچ گفتـن  

ی مریم بود که با صبر و حوصله  بر عهدهاین    اما ترسا نمودن خسرو ایران عجله داشت.    رسد كه نياتوس در كارِنين به نظر ميچ

. هم اكنون تمامي حرمسرا رنگ و بوي آیين ترسایان گرفته است. به مرور زمان  و به مرور زمان، اندک اندک این کار را پيش برد

د و بگذار خود را با آذرگشنسب تطهيرنماید؛ اما این هم  احوال دگرگونه خواهد شد؛ بگذار اینك خسرو از آیين ترسایي توبه كن

 اي است كه وارث تاج و تخت كياني خواهد بود.دیري نخواهد پایيد. به هر حال مریم آبستن شاهزاده

ي شوم به بار آورد كه یكي در كوتاه مدت شاكش خسرو ميان دو فرهنگ و دو مذهب و دو سياست، براي ایرانيان دو ثمرهك

 
( و منظور از» 000هاي بریده درختي كه هر یك از آنها را در زبان پهلوي »تاك« و»تاي« گویند)در آیين زرتشتي شاخه   (barsam)بَرسَم   -  1

ت كه سپاس به جاي آوردن نسبت به تنعم از نباتات است.رجوع شود به  ها و دعا خواندن اسبرسم «، به دست گرفتن یكي از آن شاخه 

 . 504، ص 1فرهنگ معين ج

»باژ« و با تلفظ »واژ« هم آمده است معني متعددي دارد. در این ابيات »واژ« به معني خاموشي است كه مغان در وقت بدن شستن و    -  2

 برهان قاطع، تحت عنوان »باژ« و همچنين لغت نامه دهخداچيزي خوردن بعد از زمزمه اختيار كنند. رجوع شود به 
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 ي خسرو.شد و دیگري بعد از برومندي شيرویه فرزند دورگه مشاهده 

ر كوتاه مدت این بود كه خسرو اعتدال رواني خویش را از دست داد. او دیگر نه ایراني تمام عيار بود و نه رومي؛ نه چندان  د

 زرتشتي بود كه بتواند بر آیين خود متكي باشد و نه چندان مسيحي بود كه از مسيح بهره گيرد. 

 1توان خدمت كرد«تواند داشته باشد. به تعبير عيسي مسيح  »دو آقا را نميخواص آدمي این است كه بيش از یك معبود نميز  ا

 شود. آید و روان آدمي نه تنها مجروح كه شقه مي. اگر جزاین باشد فرو پاشي هویت پيش مي

. گاه دانسته و  2ري در كشاكش داد و بيداد قرار گرفت ي كوتاه مدت این شقاق در خسرو این بود كه به لحاظ كشور دانتيجه  

 گاه ندانسته به ویراني ایران زمين كوشيد.  

اي حقير فرمان داد كه شهر»ري« را با پيل ویران كنند و چون به او گوشزد كردند كه این كار ممكن نيست، آنگاه وزي به بهانه ر

ري« به آن دیار اعزام كند؛ اما آن مرد باید چندان دژخوي و دوزخي باشد  كه به عنوان نگهبان )فرماندار( »  کردمردي را جستجو  

 3کند.را از جاي بركند و نابود  كه بتواند با حيله و نيرنگ و به مرور زمان »ري«

هاي كار خسرو است كه آن مرد نگهبان باید نژند اختري سبز چشم و سرخ موي  هاي شاهنامه یا از شگفتيین از شگفتيا

ي خسرو باشد. در واقع باید داراي شكل وشمایل كج  بيمارگونه   اي از روانِ اید مانند یك رومي مسخ شده و شاید هم نشانه باشد؛ ش 

 روميان اندازد.  يمعوجي باشد كه مردم »ري« را به یاد سلطه  و

به فرمان خسرو.    قایع دیگري كه در زمان خسرو به فروپاشي حكومت ساسانيان كمك كرد كشتن »بندوي« و »گستهم« بودو

اما آنچه كه به آینده   4.این تخم نفاق را از همان هنگام كه خسرو پاي به دیار ترسایان نهاد یك راهب مسيحي در دلش افكنده بود

 بایست حكوت ایران را در دست گيرد. شود؛ نامزدي شيرویه براي سلطنت بود كه پس از خسرو ميمربوط مي

قيصر نژاد، نشان دیگري از دوگانگي و تردید كار خسرو است. شاهان ایراني معمولا    ي ایرانيِشاهزادهنام گذاري این  راسمِ  م

از    .نهادند؛ اما از همان آغاز، امپراتوري روم بيزاري خود را از اجداد خسرو بيان كرده بودنام اجداد بزرگ خود را بر فرزندان مي

كنون اگر خسرو نام اجداد خود را بر فرزند بگذارد به این معني است كه دوست دارد  اردشير و شاپور گرفته تا هرمزد و كيقباد. ا 

برای فرزندش انتخاب کند  و اگر نام دیگري  است   روم به امپراتوريوفایي مهري و بيفرزندش راه آنها را دنبال كند و این نوعي بي

 
 13، آیه 16و انجيل لوقا،باب 24، آیه 6انجيل متي، باب - 1

 (     9/ج3813چون دادگر شاه بيداد گشت     زبيدادي كهتران شاد گشت   )   - 2

 زهر كس همي خواستي بستدي       همي این برآن، آن بر این برزدي   

 ن آفرینهاي پيش         كه چون گرگ بيداد گشت ميشبه نفرین شد آ

 به بعد3058، داستان خسرو پرویز، ابيات 9شاهنامه،ج - 3

 به بعد1058همان داستان ابيات  - 4
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»كيقباد« كه نشان وفاداري    ، اولکردو نام براي فرزند انتخاب  از این رو د  .خود است  وفایي به رسم وآیين كهن مهري و بينشان بي

ضعف خسرو در  در عين حال    1. و دیگري »شيرویه« كه نشان شاهان گذشته را ندارد  ایراني و نياکان خود است كهن    يبه ریشه 

 كند:خودداري ميبرابر امپراتوري روم و مسيحيت رومي چنان است كه از برملا و آشكار كردن نام كيقباد 

 (  9/ج3172) رـر، آشكارا دگـدر                 نهاني دگـي مر او را پــكي نام گفتـی

 رون  ـدي آشكارا، بــهاني به  گفتي به  گوش  اندرون           همي خوانن

 ه گوش اندرون خواند خسرو، »قباد«        همي گفت: شيروي فرخ نژاد ب

 دهند: پرسد، آنان پاسخ ميترشناسان ميو چون فرجام كار را از اخ 

 (  9/ج3179ازین كودك آشوب گيرد زمين       نخواند سپاهت بر او آفرین ) 

 م از راه یزدان بگردد به نيز       از این بيشتر چون سرایيم چيزه

 فرجام ساسانيان و فروپاشي ایران 

شود و فردوسي  ند جوان فردوسي به مرگي زودرس گرفتار ميفرز  ،داستان این بيداد دراز است. در ایام سرودن این حوادث 

 دارد. ها، دریغ و درد خود را از مرگ فرزند پنهان نميدر ضمن سرودن حادثه 

گيرند. مریم با زهر هلاهلي كه رقيبش شيرین تدارك  از این پس ایران، شاهنامه و فردوسي، هر سه با هم شتاب مرگ مي      

آورد، و پدر را به  ي نظامي حكومت را از چنگ پدر بيرون مي. شيروي به كمك یارانش با یك توطئه رسددیده بود به قتل مي

هاي امپراتور روم را  ها و خواهش كه چرا خواسته   کندرا سرزنش ميپدر  با سخنان زهرآگيني    . كندتيسفون تبعيد و زنداني مي

 ه است. نکردبرآورده 

آید،  دربه حضور شاه زنداني شده  رساند تا  خود را به تيسفون میاست، هنگامي كه  رزین كه صاحب خرد این دوران  رداد بُ خ

آزرم  بي  ي خردمندان خارج است كه در هنگام پلشتي و مصيبت، وقيحانه واز عهده  شاید از شرم. گویي  ؛زندنقاب به چهره مي

دارد و به باربد نيز ساز خود را برمي  نمایاند.ا مينجابت اخلاقي فردوسي ر  ،شاید هم طرح داستان به این گونه  نمایي كنند.  خود

 كند:گرید كه نگهبانان زندان را هم با خود همنوا ميآن چنان زار مي .رودزندان خسرو مي

 آور، گواـرگا، تنـزرگا، ستـمي گفت: الا، یا ردا، خسروا        به

 ه كجات آن بزرگي و آن دستگاه      كجات آن همه فّر و تخت و كلا 

 زدي ـرّه ایـه فـا آن همـكجا آن همه راز و آن بخردي          كج 

 
اند كه هيچ كدام مقام پادشاهي  شيرویه نامي ایراني است و به معني شكوهمند وصاحب شوكت است. درگذشته كساني به این نام بوده  -  1

 شتند.ندا



 ali-tahmasbi.com 21ص:   تردید شهریاران 

 ران ـن و فرمان بـكجا آن همه راهوار استران         عماري زری  

 (  9/ج401اي؟ )اي؟         ز دفتر چنين روز كي خواندهزهر چيز تنها چرا مانده  

 گوید:كند، ميچون از شيروي بد آیين یاد مي و

 ( 407مه بوم ایران، تو ویران شمر      كنام پلگان و شيران شمر )ه

 ( 411زرگ        كنون اندر آید سوي رخنه گرگ  )ـد از پاسبان بـد آمـزنگ

شود؛ اما پایاني بسيار سنگين و انباشته از ابر اندوه و درد. گویي براي این پایان، اندك شاهنامه به پایانش نزدیك مي  ندكا

تر از »باربد« نبود و چون شاهنامه سر آن ندارد كه در حضور بيگانه زاري كند، پس، پيش از آنكه سرِ خسرو  رایي گزیدهشيون سُ

 دهد:  آخرین شيون را سرمي  در طشت قرار گيرد، در حضور او

 (  9/ج414ار             به نوروز و مهر و به خرم بهار  )ـو اي شهری ـام تـزدان و نـبه ی 

 ـه گر دست من زین سپس نيز رود      بسایك  ادا به من بر رودـد، مبـ

 به این سان :   و

 ببرّید هر چار انگشت خویش         بریده همي داشت در مشت خویش 

 افكند. رود، آتشي مي افروزد و ساز خود را در آن ميانگشتان بریده و ساز خاموش، اما آغشته به خون به خانه ميا ب

كشاند  برد؛ باربد؟ یا فردوسي؟ و این كيست كه خود را به سكوت و خاموشي مياینك، این كيست كه انگشتان خود را مي    

از آن      اند.بد؟ یا فردوسي؟ گویا این هر سه در پایان شاهنامه به هم آميخته ربا شنود؛ ایران؟  و چندین قرن كسي آوایش را نمي

    000پس شاهان چند ماهه و چند روزه آمدند و رفتند تا 

 مشهد  /1394آخرین ویرایش شهریور  


